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گروه سیاست: کمتر از ۲۰ روز از مهلت اروپایی ها باقی 
مانده تا بتوانند نظر ایران را برای تعهد کامل به برجام 
جلــب کنند؛ ۱۸ تیرماه. در این حال رویترز خبر داده که 
ســه کشــور اروپایی طرف برجام، طرح جدیدی برای 

حفظ این توافق دارند و به همین منظور وزیران...

گروه سیاســت: دریابان علی شــمخانی، دبیر شورای 
عالــی امنیت ملــی جمهوری اســلامی ایــران که از 
سه شــنبه در دهمین اجلاس بین المللــی نمایندگان 
عالی امور امنیتی کشــورهای جهان در اوفای روســیه 

حضور دارد، در حاشیه این اجلاس...

تلاش برای صلح همسایه 
در چند جبهه 

هیچ کس نمی تواند
 به ایران اعتراض کند

روحانی: ایران میزبان نشست امنیتی افغانستان

 

صفحه ۱۰

صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران:
اصلاح نظام بانکی شهامت 

می خواهد

علی شریعتی  از  واقعیت  تا  انتظار
شریعتی بعد  از  ۴۲ سال

FATF از دقیقه ۹۰ گذشتبیانیه گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران جمعه صادر  خواهد شد
 صفحه ۲
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 کنایه دوپهلوي آشنا 
به خاتمي و قالیباف

صفحه ۶

صفحه  ۱۳

تیترها

صفحه ۷

پاتک پاسپورتى روحانى 
به تحریم ترامپ

هم کلاسى  پمپئو
 در پنتاگون

تخصیص ارز  کاغذ 
به نابلدها

صفحه ۴

خطر  زمین لرزه 
به بهانه سالگرد «منجیل»

زلزلــه  ســالروز  آســتانه  در 
و  منجیــل   ۱۳۶۹ خــرداد   ۳۱
بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
جان باختگان ایــن فاجعه بزرگ، 
نگاهــی کوتاه به وضــع آمادگی 

کشــور ســه دهه بعد از زلزله منجیل، تأمل برانگیز 
اســت. زلزله منجیل در ۳۱ خرداد ۶۹ در نیمه شب 
رخ داد؛ ســاعت ۳۶ دقیقــه بامــداد (نیمه شــب) 
آخرین شب بهار ۶۹ زلزله ای با بزرگای ۷٫۳ تخریب 
وســیعی در محدوده شهرهای اســتان گیلان ایجاد 
کرد. تا آن هنگام ســابقه چنین تخریب فاجعه باری 
در کشور ما وجود نداشت. زنده یاد مهندس علی اکبر 
معین فر، اولین مهندس زلزله ایران  که از روز ســوم 
حادثــه در منطقه زلزله مشــغول مطالعه میدانی 
شــد، در گزارشی که در پنجاهمین روز بعد از حادثه 
در دانشــگاه تهران ارائــه کرد، به بی ســابقه بودن 
خســارت های وارده از چنین رخدادي (در مقایســه 
با زلزله هایی که ایشــان از ابتــدای دهه ۴۰ و در یك 
بازه زماني ۳۰ساله در ایران مطالعه کرده بود) اشاره 
کرد. واقعیت آن اســت که ۲۹ سال پس از زلزله ۳۱ 
خــرداد ۶۹ نیز زلزله اي با آن ابعاد خســارت به ویژه 
به محیط های شــهری و زیرساخت های مهم مانند 
زلزله منجیل در ایران رخ نداده اســت. زلزله ۱۳۸۲ 
بم تنها رخدادی اســت که در این بازه ۲۹ساله برای 
مــا با حدود ۳۰ هزار کشــته فاجعه بار شــد. از نظر 
تعــداد تلفات زلزله بم، رکوردشــکن شــد! آن هم 
در حالــی که فقط یک شــهر حــدود ۹۰هزارنفری 
ما آســیب دید. استان گیلان بر اســاس سرشماری 
جمعیتی بالــغ بر دوو نیــم میلیون نفــر جمعیت 
داشــته اســت که ۷۵۰ هزار نفر آن در شهرســتان 
رشــت و ۶۸۰ هزار نفر در خود شــهر رشت زندگی 
می کرده اند. جمعیت کنونی سه شهری که در زمان 
زلزله بیشترین خســارت ها را تحمل کردند، منجیل 
۱۵ هزار نفر، رودبار ۱۰ هزار نفر، لوشــان ۱۳ هزار نفر 
و کل شهرســتان رودبار ۵۸ هزار نفر است. در سال 
۱۳۶۵ جمعیت کل شهرستان رودبار حدود ۹۱ هزار 
نفر بوده اســت (شامل شــهرهای منجیل، رودبار و 
لوشــان و بخش های تابعه) که ۶۱ هزار نفر از آنها 
در روستاها (و حدود ۳۰ هزار نفر در سه شهر اصلی 
یادشــده) زندگی می کردند. این نشــان می دهد که 
جمعیت شهرســتان رودبار در فاصله ۳۰ساله سال 
۶۵ تا ۹۵ حدود ۳۴ درصد کمتر شــده است. بیشتر 
این جمعیت به مرکز اســتان یا مرکز کشــور و سایر 
مراکــز جمعیتی اصلی مهاجرت کرده اند. این وضع 
تقریبا در تمام شــهرهای ما برقرار است. توجه کنیم 
که در زمین لرزه  با بزرگای ۷٫۳ منجیل، تلفات رسما 
ثبت شده (شناســنامه باطل شــده) حدود ۱۵هزارو 
۸۰۰ نفر بوده اســت. حدود هزار نفر از این تلفات به 
منطقه عمدتا روستانشین طارم علیای زنجان مربوط 
بوده است. بنابراین در پهنه رومرکزی و شهرستانی با 
۹۱ هزار نفر جمعیت، حدود ۱۷ درصد کشته شدند. 
درصد کشــته های کمتر از ۲۰ درصد از کل جمعیت 
محــدوده رومرکزی در زلزله منجیــل به پراکندگی 
جمعیت و درصد بالای جمعیت روســتایی (حدود 
۶۰ درصد در شهرســتان رودبار و حدود ۸۸ درصد 
در شهرســتان طارم) مربوط بوده است. درحالی که 
تراکم جمعیت در یک نقطه در زلزله بم (حدود ۹۰ 
هزار نفر) در ســال ۱۳۸۲ موجب کشته شدن حدود 
۳۰ درصد از مردم شــد. ژرفای کانون زلزله منجیل 
۱۳۶۹، با بــزرگای ۷٫۳ حدود ۱۸ کیلومتر و در زلزله 
بم با بزرگای ۶٫۵ حدود هشــت کیلومتر بوده است. 
مســئله ای که ما در ســه دهه اخیر به تدریج بیش 
از قبــل به آن دچار شــده ایم، تمرکز بســیار ناپایدار 

جمعیت در مرکز کشور و در مراکز استان هاست. 

سرمقاله

مهدى زارع*

ادامه در صفحه ۴

حرف اول

بیگانه ناهراسی در شاهنامه

نبود پاره ای کلمات و ترکیبات در 
xenopho- زبان فارســی ماننــد
bia و xenophile کــه در مفهوم 
بیگانه پرســتی  و  بیگانه هراســی 
ترجمه شــده و آشــکار است که 
این کلمات لاتین در زبان فارسی معادلی نداشته اند؛ 
بلکه به نوعی گرته برداری شــده اند، این واقعیت را 
بیان می کند که ایرانیان دســت کم تا سده های اخیر 
رویکــردی خردورزانــه، متعادل و آگاهانــه درباره 
بیگانه داشــته اند. نبود شــناخت دقیق و درست از 
بیگانــه، خواه اروپایــی و فرنگی و خواه آســیایی و 
شرقی، موجب می شــود که بی سبب و بدون درکی 
درســت، درباره آنان کراهت یا تمایل نشان دهیم و 
به ســخن دیگر رویکرد نامتناسب با بیگانه و دست 
بالا گرفتن و فرودســت نگریستن و خطرناک دانستن، 
همه و همه بــه دلیــل ناتوانی در شــناخت بیگانه 
اســت؛ تا آنجا که از بیم تأثیرگذاری بــر فرهنگ ها و 
آیین های مــان، راه را بر منافع خویش از طریق قطع 
ارتباطــات فرومی بندیم.  در جای جای شــاهنامه با 
بیگانگان بــه گونــه ای معقول برخورد می شــود؛ 
نه بی ســبب تنافری هســت و کراهتی و نه بی دلیل 
تمایلی هســت و وجاهتی. بیگانگان براساس منافع 
و مضار احتمالی شــان ارزیابی می شوند و با آنان به 
همین شــیوه معقول برخورد می شــود.پیران ویسه 
چهره بیگانه ای اســت که با وجود آنکه در اردوگاه 
دشــمن ترین دشــمنان ایــران جــای دارد، محبوب 
ایرانیان واقع می شود و پیران تقریبا در سراسر حیات 
افراســیاب در کنارش حاضر اســت و به او مشاوره 
می دهــد و بــر تندروی هــا و یکه تازی هایش دهنه 
می زند و او را از بسیاری از خطرآفرینی ها بازمی دارد. 
پس از آنکه افراســیاب بدون  هیچ بهانه ای سپاه از 
جیحــون می گذراند تا در ایران دســت به ویرانی و 
غارت بزند، سیاوش آزرده و نگران از دسیسه سودابه 
از پدر می خواهد که فرماندهی مقابله با افراســیاب 
را به او بدهد و کاووس با فرزند برومندش موافقت 
می کند که به نبرد افراســیاب برود و رستم را نیز به 
دلیل جوانی ســیاوش با او همــراه می کند و چون 
نبردی درمی گیرد، دو سپاه با فرارسیدن غروب دست 
از جنگ می کشــند تا روز دیگر روباروی یکدیگر قرار 
گیرند. نیمه شبان کابوسی به سراغ افراسیاب می آید 

که سخت هولناک است.
چو یک پاس بگذشت از نیمه شب

چنان  چون کسی راز گوید به تب
خروشی برآمد ز افراسیاب 

بلرزید بر جای آرام و خواب

مهدى افشار

ادامه در صفحه ۲

جناب آقاي مهندس لطف االله میثمی 
مصیبت درگذشت همسر گرامیتان را به جنابعالى 

و خانواده محترم تسلیت عرض مى کنیم. از خداوند 
سبحان براى آن مرحومه علو درجات و براى شما و سایر 

بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم. 
سیدمحمود حسینى - مهدى رحمانیان

جناب آقاي مهندس لطف االله میثمی 
مصیبت درگذشت همسر گرامیتان را به شما و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض مى کنیم. از خداوند متعال براى 
آن مرحومه غفران و براى بازماندگان صبر مسئلت داریم.

روزنامه شرق

هوالباقى
با کمال تأسف، مراسم نماز و تشییع همسر لطف االله میثمى، مرحومه مریم روحانى، ساعت 8 صبح پنجشنبه 30 خرداد 
در شهرك اکباتان، فاز2، مقابل بلوك 15، برگزار و سپس پیکر ایشان براى مراسم تدفین، به محلات برده مى شود. 

مراسم ختم، روز جمعه 31 خرداد ساعت   9 تا 10:30 صبح در مسجد نور میدان فاطمى برگزار خواهد شد.
لطف االله میثمى، فرزندان، رودابه و روزبه کمالى، طوعه میثمى و خانواده هاى روحانى، میثمى، کمالى، عبدالصمدى، غنى و اصفهانى

سیاست فشــار حداکثری که آمریکای ترامپ 
به منظور کشــاندن ایران به میــز مذاکره از طریق 
اعمال بیشــینه تحریم های اقتصــادی و مالی در 
پیش گرفته، باعث دوگانه عجیبی شده است. در 
ادبیات علوم سیاســی و روابط بین الملل، به این 
سیاست که در واقع نوه سیاست معروف به هویج 
و چمــاق (carrot and stick) و فرزند سیاســت 
اجبار (coercive policy) اســت، سیاست تسلیم 
(capitulation) می گویند؛ چراکه این سیاست تا 
آنجا که به ژن «نرم تنانی» (جزء تشویقی) آن دو 
(سیاســت) مربوط می شــود، نه از پدربزرگ و نه 
از پدر هیچ نشــانی ندارد. در توضیح این مطلب 
باید گفت یکی از دو بخش ترکیبی سیاست هویج 
و چماق و جزء اندکی از سیاســت اجبار، مشوق 
یا به عبارتی شــکلات اســت؛ حال آنکه سیاست 
تســلیم حتی همین اندک مشوق را هم ندارد. در 
سپهر سیاست وقتی پای مذاکره بین دو کشور که 
باهم ســر ســتیز دارند به میان می آید، طرفی که 
زوردارتر و زورمدارتر است، به طرف مقابل بسته 
تشویقی پیشــنهاد می کند. مثلا بسته آمریکایی ها 
در این قبیل مذاکرات، ایجاد تسهیل در دسترسی 
به نظام بانکی و به طورکلی نظام مالی پیشــرفته 
این کشــور برای آن طرف است. فلسفه وجودی 

این نوع مشــوق ها خیلی زیباتر از ظاهر شکلاتی 
آن اســت. این فلسفه، ریشه در «حفظ وجاهت» 
طــرف مقابل دارد که بــه آن، face saving گفته 
می شــود. حفظ وجهه و آبروی طرف ضعیف  تر، 
از تحقیــر (humiliation) آن جلوگیری می کند 
و نمی گذارد احســاس حقارت باعث عقده شود 
و چون آتشی زیر خاکســتر برود و روزی حتی در 

آینده ای بسیار دور، تظاهر بیرونی پیدا کند.
سیاست فشار حداکثری هیئت حاکمه کنونی 
آمریکا از قماشی است که همزاد سیاست تسلیم 
است؛ چراکه هیچ نشــانی از انعطاف و پرهیز از 
یک جانبه گرایی صرف ندارد. به عبارت دیگر، فاقد 
عنصــر خوش خیــم تشــویقی و دارای بدخیمی 
محض تنبیهی اســت، از این رو  برای طرف ایرانی 
تا در بــر روی این پاشــنه می چرخــد، راهی جز 
دست رد زدن بر ســینه این نوع مذاکره تحمیلی 
باقی نمی ماند که این به معنای تداوم بخشــیدن 
به همین راهی اســت که تهــران در حال حاضر 
می رود و آن، مقابله با تســلیم اســت. اما آیا این 
پایان داســتان است؟ پاســخ منفی است؛ چراکه 
به شکست انجامیدن تحریم ها هرچند میمون و 
مبارک اســت اما می تواند آمریکا را بیش از پیش 
جری کند و آن را در راســتای تشدید فشارها روی 
ایــران به ســمت جنگ افروزی، بــه عنوان حربه 
آخر (last resort) بکشــاند. اینجاســت که پای 
دوگانه مقابله با فشــار حداکثری به میان می آید؛ 
به گونه ای که اگر در قبال سیاست فشار حداکثری 
ایستادگی حداکثری به خرج دهیم، باید به تحمل 

جنگ هم بنگریم! بنابراین، این پرســش اساسی 
پیش می آید که با چنین وضعیت پارادوکسیکالی 
چه باید بکنیم؟ این در حالی اســت که از ســوی 
دیگــر این را هــم نباید نادیده گرفــت که ممکن 
اســت روزی طاقت طرف ایرانی که هم اکنون زیر 
سخت ترین فشــارهای تحریمی است، طاق شود 
و دســت به اقدامی نظامی بزند؛ همان کاری که 
ژاپنی ها بعد از تحمل ۱۶ ماه تحریم توسط آمریکا 
در جریان جنگ جهانی دوم مرتکب شدند و پرل 

هاربر را به خاک و خون کشیدند.
مطالب پیش گفته حکایــت از این می کند که 
بــر خلاف گفته بعضــی مفســران و تحلیلگران 
مبنی بر اینکه توپ در زمین ایران است و بنابراین 
این ایران اســت که باید دعوت آمریکا به مذاکره 
را لبیــک گوید، نــه توپی در زمین ایران اســت و 
نه اصــولا آمریــکا روزنه ای حتــی کوچک برای 
مذاکره روی ایران باز گذاشــته است. از این رو اگر 
بگوییم توپ در زمین آمریکاســت، سخن به لغو 
نگفته ایم. به شــهادت تاریخ آنها که در شــرایط 
نابرابــر به مذاکره با آمریــکا روی آورده اند، تا به 
تســلیم کامل تن نداده اند، آن کشــور دست بردار 
نبوده اســت. امپراتور ژاپن در پایان جنگ جهانی 
دوم چکمه فرمانده آمریکایی را بوســید و تسلیم 
شد. توجیه امپراتور از این اقدام خفت بار این بود 
که نمی خواهم ژاپن تجزیه شود. اما آمریکایی ها 
همیــن را نقطــه ضعــف ژاپنی هــا دانســتند و 
هشت ســال بعد ترتیب کنفرانسی از کشورهای 
آســیب دیده از آن جنگ را دادند تــا آنها با ارائه 

درخواســت غرامت های ســنگین از ژاپن، راه را 
برای تجزیه این کشور هموار کنند. 

آمریــکا با خــروج پیمان شــکنانه از برجام و 
وضع و اعمال تحریم های وحشــی (تحریم های 
غیرقانونی و یک جانبه) و ایجاد شــرایط انســداد 
کامــل دیپلماتیــک، راهی جــز تسلیم شــدن یا 
نابودشــدن برای ایران باقی نگذاشته است. این 
را نــه صرفا نگارنــده که ممکن اســت به دلیل 
علقه به مام میهن از ســوگیری در امان نباشــد 
می گوید، بلکه ناظــران آگاه بیرونی هم، هرچند 
با گویــش خود، بــر آن مهر تأییــد می زنند. نظر
 Gerard Araud، ســفیر سابق فرانسه در آمریکا 
و عضــو هیئت امنای گروه مدیریت بحران درباره 
ایــران در توییت چهار روز پیش (۱۶ ژوئن ۲۰۱۹) 

او شاهد مثال است:
«ببر را به گوشه رینگ نبرید مگر آنکه بخواهید 
او را بکشــید. اگر نمی خواهید یا نمی توانید او را 
بکشــید، مفری پیش پایش بگذارید. به این نقطه 
در خلیج (فارس.م) نزدیک شــده ایم: کشــتن یا 
مذاکره کردن. ببر گیر کرده در گوشه رینگ بیشتر و 

بیشتر عصبی و خطرناک می شود».
کوتاه ســخن، تا زمانــی که آمریکا سیاســت 
متصلــب کنونــی را دنبال می کنــد و راه را برای 
دیپلماســی به معنــای صحیــح و غیرمجعول 
آن (نــه اختراع آمریکا موســوم به دیپلماســی 
اجبــار coercive diplomacy) همــوار نمی کند، 
مســئولیت اخلاقی، انســانی و قانونی هر رویداد 

ناگوار احتمالی بر عهده آن کشور است.
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